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ۀ فریفتـ را مقدـور وو تکنولـوژی تـ دهد کهبیشتر و این نیز زمانی رخ می

به  آسایشیبلکه  ؛تاه بشر را رستگار نکردههیچ ژیتکنولونکند.  خود

نعمـت و راحتـی  :شودآورده که اگر آگاهانه از آن استفاده کنی میارمغان 

 .«تنبلی، فریو و خود فروختگی :شودو اگر ناآگاهانه در دامش بیفتی می

 پرسیدم: 

دارد کـه گـویی بایـد از خـود های شما مرا به ایـن فکـر وا مـیگفته»

لی. تکنولوژی نیز پلکانی ساخت برای عبور از آن و رسیدن به رشـد و تعـا

یعنـی  ؛تر زندگیمفید از ابزار برای نیل به اهدا  مدم ۀاستفادیعنی نوعی 

در برخورد با تکنولوژی باید آن را  ،تحو ِ فردیکه  کردماستنباع  طوراین

 بپذیرد ولی متوقف نشود.

تحـو  فـردی کنـد که بـا تکنولـوژی برخـورد می آن»پیر پاس  داد: 

در روح و روان خود است. پس انبـان   تغییراست که حاملِ انبان ؛نیبت

 ،امـا همرنـگ ،است که باید شرایط پیشرفت و عصر جدید خود را بپـذیرد

در راسـتای بدبـود  مفیـد یبه شکلبلکه از آن  ؛و همراه آن نشود شکلهم

نـای کیفیـت کـه ایـن بدبـود نیـز لزومـا  بـه مع مند شودبدره ،اشزندگی

کـه در  بخشیدن به روح و غنای فکری در انبان نیبت. یعنی تمـام آنـان

روز ه برنـد و از تمـام اختراعـات بـسـر میه فریو تکنولوژی بـدنیای عوام

هـای متحـو  شـده و تغییـر یافتـه کنند، لزوما  انبـانبشری استفاده می

ــرا همــان ــوژی خــود می نیبــتند. زی ــطــور کــه قــبلا  گفــتم تکنول د توان

 یتیغـ ۀلبـترینِ چیزها باشد. یعنی کارکردی دو سـویه دارد. هـم فریبنده

 و تبدیل کننده.  است هم راحتی آفرین ،برندهاست 

ا   ،تاذردا  دنیاای تکنولاوژی نمی «تحو ِ فاردی راه» !مبافر

ها گوهر تابنـاکی دارد کـه پـس از د  انبان تذرد.دنیای د  آدمی می
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 ۀهمـ !دانی مبـافرشدن به آن غیر ممکن است. میمتبلور شدنش، خیره 

روزگـار،  ها در درون خود تکه الماسـی درخشـان دارنـد کـه فریـوانبان

عادات ههن و برخی خرافات زندگی روی آن را با خاک پوشانده اسـت. در 

تندا یک چیز اسـت و  اتترین رسالتهر راهی که هبتی یقین بدان اصلی

 و تـا آن المـاس درخشـان، نـور افشـان شـود اسـت به باطنتآن دمیدن 

هـا قلو انبـان !ات را نورانی کنی. مبافرای زندگیتر از هر لحظهدرخشان

رسد که چیزی در درونشـان همـواره در حقیقی می تندا زمانی به نورانیتِ

ام که ایـن آتـش چـه طعـم گـوارایی آتش باشد. من بارها دیده و چشیده

 دارد.

طعم گس،  ؟آدمی هم طعم دارد دانبتی آتش درونِمی !ستی مبافررا

ام بـرای یـک تغییـر و سوزان و ویران کننده. من گاهی به یقـین رسـیده

در بایبت همه چیز را ویران کرد تا بنایی نو تحو  درونی و شخصیتی می

 روانت ببازی.

دنیـا و دنیـاداران  ۀتحفهایت را به ام اگر دردها و رنجمن بارها فدمیده

ای وجـودت را کـوره ببـان گیـرد کـه نفروشی، آتشی سراپایت را فرا می

آتش در د  خود الماسی به تـو  ،کند. سختی را که تحمل کنیاحاطه می

 کند که در دکان هیچ زرگری نتوانی مشابدش را بیابی.هدیه می

خـود را  ۀچدرام. من گاهی من گاهی به این الماس خیره مانده !مبافر

ام. زمانی بس دراز نیز بـوده اسـت کـه بـا دنیـا آن را در بر  الماس دیده

 تهایدانی مبافر چه تل  اسـت کـه پـس از معاملـهام و نمیمعامله کرده

ای! بر  درخشان الماس کجا زر وجودت را به سیم دیگران فروخته یابیدر

 «.نق نقره کجا؟!روبی ۀچدرو 

چیـز  بی اختیـار  شوم!ذوب می در کًمتان تاهی ناتهان» گفتم:
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که خنکای با طراوت  دکاری! شما گاه کلامی را در قلبم میشوممی دیگری

آور اضـطراب آورد و گـاه حـس صبحگاهی باغ و ببتان را به ارمغـان مـی

و چـه تنـاقض  دکنیـهمـراه می انبا روحتـروانم را اختیار هوب شدن! بی

 !زیبایی است خنکای باغ و هوب شدگی روح

ــی اســتادمی ــز  !دان ــه نی ــو کلم ــه در قال ــاتی هبــتند ک ــاهی کلم گ

کننـد و مـن بـا گاه کلماتی هبتند که با انبـان زنـدگی می ...گنجندنمی

کنیـد و شدت رفتـار می شما رقص و آواز کلمات را تجربه کردم. گاهی به

 .«دهدکلامتان بوی رفتارتان را می

تمام آنچه تا این لحظه بینمان رد و بد  شد بـرای همـین »پیر گفت: 

ای کـه کلامتـان بـوی پذیرش برسی. به آن مرحلـه ۀمرحلبود که شما به 

کاس کاه  آنبلکـه  ؛رفتارتان را بدهد. که آن جـا دیگـر مرحلـه نیبـت

ود و رفتارش تررمان کًماش، باه مقاام شرش کًمش عین رفتا

 رسیده است.

گام بیش نیبت و آن اینکـه  تندا یک ،هر چه گفتیم و شنیدیم !مبافر

بـه پـذیرش هایـت. وقتـی پذیرش خودت بکند با تمام ویژگـی ۀآمادرا و ت

گیـری کـه یو در ابتدای مبیری قـرار مـ شویمی «راه»وارد ؛شدیواقف 

 .«مگر خودت ،خارج سازدرا از آن و تواند تهیچ چیز نمی
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 تام دوم

 «ترس»

خروس مرا از خواب بیدار کرد. طبق معمو  پیر در کلبه نبود. از  آوای

کلبه بیرون آمدم. آفتاب تازه سر زده بود و گرمای لطیفی بر مزرعه و بـاغ 

هـایی شـبیه ورزش نرمش و حرکتتابید. در وسط مزرعه، پیر در حا  می

 بود. «تای چی چوان»

بـه مـوج دریـایی  .بی هیچ سر و صـدایی بـه حرکـاتش خیـره مانـدم

آرام در رفت و آمد بـود. حرکـاتی محکـم، اسـتوار امـا روان و  ،مانبتمی

 شناور، مثل کلامش!

میان کلام و رفتـار، میـان کـلام و  ایناخودآگاهم در جبتجوی رابطه

توازن، تعاد ، زیبایی، آرامش، اقتـدار، مدربـانی و روشـنایی در  .بود جبم

یک لحظـه بـه سـامورایی هـای  بود. ررفتار، کردار و حتی جبمِ پیر آشکا

ای بعد به شکل راهبـان بـودایی و لحظـاتی بعـد بـه عارفـان ، لحظهیژاپن

 ایرانی در رقص سماع شبیه بود.

تواند آن را ثبـت بت که هیچ زمانی نمیهایی هدریافته بودم که زمان

تویی دیدم کـه می زدهمن بدت .گیردمی را فراو ت  عجیبی حیرانی و کند

 .شاودخورد و رها میدست پیر در دست دیگری ا  آسمان تره می

چشمانم بی هیچ عینکی به  .تویی پیر در دستان خدا شناور شده بود

 شتافت.مصا  روشنایی می

را ثبـت نکـرد. مـن مکـث زمـان را  ای زمـانی دقایقی هیچ عقربهبرا
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عمیقی است میان مکث زمـان، حیرانـی و وحـدت. ۀ رابط. چه کردمتجربه

 من در بی زمانی حبس شده بودم.

 ۀسـاد ۀسـفراش که تمام شد، با هـم پـای نرمش و ورزش صبحگاهی

 پس از لحظاتی پرسیدم: ان برقرار بود.صبحانه نشبتیم. سکوتی بینم

ورزش صبحگاهی شما مرا حبابی مدهوش کرده بود. بـرای دقـایقی »

آمد این تندا یک جبم نبود کـه همه چیز را از یاد برده بودم. به نظرم می

 نوا ش ولتان یاک رو  باود.کرد. آنچه من شاهدش بودم، حرکت می

 ویتلألـای وحـدت بـا نـور. ن بود. گونهعالی در شما نمایا یتعاد  و توازن

خورشید بر لباس سفید شما و بازتـاب آن، حبـی از شـفافیت، سـبکی و 

بـی تعلقـی و  ،شـناور بـودن و ی. این روانآوردبوجود می طراوت را در من

  «.اید؟دست آورده هوحدت را چگونه ب

 پیر با همان تببم همیشگی گفت:

ه تو دیدی، با چشمانت نبود. جریان اتصا  دلی به د  دیگر بـود. آنچ»

تو در واقع یکی شدن انبانی را با زمان، مکان و خودش شاهد بودی. مـن 

 عاشقانه رسمم را در اختیار روحم قرار داده بودم. ؛کردمورزش نمی

وجود خارجی نخواهد داشت، هنگام  ،تندا زمانی که دیگر زمان !مبافر

افتد کـه در گی جبم و روان است. توقف ههن و زمان وقتی اتفا  مییگان

 بری.حد اعلای یگانگی و وحدت به سر می

یـابی. شوی که فقـط جریـان میآنقدر به خودت و حقیقت نزدیک می

کنـد. یعنـی جریانی که زندگی تو را از شکلی به شـکل دیگـر تبـدیل می

 وندت!همین یگانه شدن با خودت، جدان اطرافت و خدا

هـایی اسـت کـه در گـام ،این یگانگی و وحدت و نزدیک شدن به خود

دسـت ه دارد و رشد همواره در اقدام و عمل کردن بانبان برای رشد برمی


